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حكومت در پرتو عهدنامه مالك اشتر

 چكيده

و حكومت به نيكي آراستدر اين و روح مفاهيم آن در چهل قسمت عهدنامه مباني حكمت ه شده

و زواياي مفهومي حكومت براي دولت اسلامي در زمينه هاي فرهنگي، سياسي، طراحي گرديده

و اقتصادي در پرتو عهدنامه مالك اشتر نخعي گشوده شده است .اخلاقي

 مقدمه

و مشي كلي حكومت اسلامي)ع(عهدنامه امام علي هاي در زمينهبه مالك اشتر نخعي ترسيم خط

و آباداني كشور است گرچه مخاطب مستقيم اين. سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اخلاقي، اقتصادي

هاي هاي اسلامي در دوره فرمان مالك اشتر بوده، ولي غيرمستقيم دستورالعملي براي همه دولت

.مختلف حكومتي است

و شروع شده كه بيانگر حكومتي بود اين عهدنامه به .ن مفاهيم پايه آن استصورتي طراحي

رو به نوعي منشور ازاين،چون صدور فرمان از جانب كسي است كه بر مؤمنان ولايت دارد

و روشني بيان عهدنامه نشان از الزاميبه. حكومتي برخاسته از ولايت خداست بودن ويژه صراحت

و اجراي آن در استانداري مصر بوده است .آن دارد كه مالك مؤظف به عمل

و مديران حكومتي اين عهدنامه حكمتدر هاي متعددي بيان شده كه براي همه سياستگذاران

و. در تمام سطوح آموزنده است البته نگاه حكمَي به فرمان حكومتي مباني آن را به لحاظ ساختاري

مي مفهومي قابل فهم . كند تر

ا: اهميت دارد هاي حكومتي براي سازه اين نامگذاري از دو جهت ز باب نياز همه يكي

ديگر دميدن احساس. هاست كه با توجه به اين اصل از اين سرچشمه سيال سيراب شوند انسان

و معاني حكمت حكومتي بنيادين است در. تازه به روح فراموش شده مفاهيم با اين بيان راه ورودي

حل حكمت حكومتي پيدا مي .فصل گرددو شود تا امور حكومتي جامعه انساني با آن

:هاي حكمت حكومتي را در چهار محور بيان كرده است ويژگي)ع(امام علي

و جمع)الف ،آوري ماليات كشور تحصيل

و جنگ با دشمنان نظام)ب ،جهاد
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،سازي جهت اصلاح حال مردم آن سرزمين زمينه)ج

.آبادسازي شهرهاي كشور)د

ح محورهاي بيان شده ستون اصلي عهدنامه را تشكيل مي و گانه حكومتي از آنها كمت چهلدهند

در پرتو)ع(اي از مفاهيم حكمت حكومتي امام علي در اين پژوهش بناست كه شمه. اند استخراج شده

و عمل به آن به در جامعه اسلامي عهدنامه مالك اشتر اين. وجود آيدبهبيان شود تا گشايشي در فهم

دربه متيدر حكمت حكواذهان گشايش ممكن است حساسيتي را براي  وجود آورد كه موجب ارتقاي تفكر

و آباداني كشور در نظام سياسي براساس منطق حكومتي شود .حوزه سياست، فرهنگ، اقتصاد، امنيت

 حكمت اول

و گسترده عميقها در ميان عهدنامه به مالك اشتر)ع(عهدنامه امام علي در. هاست ترين عهدنامه ترين

هاي اسلامي بيان تي به تفصيل براي كارگزاران حكومتي در دورههاي حكوم اين عهدنامه حكمت

اين عهدنامه حاوي مباحثي در زمينه حكومتي، سياسي، فرهنگي، قضايي، نظامي،. شده است

و كشورداري است اجتماعي، اخلاقي، مردم .داري

ب در دوره حكومت خود كارگزاران مختلفي داشته كه عهدنامه)ع(امام علي راي هاي بسياري

اين ويژگي شايد. ها دارد هاي متفاوتي با ديگر عهدنامه آنان نوشته، ولي عهدنامه مالك اشتر ويژگي

و بدين گونه عهدنامه جامعي براي استاندار از جهت امتيازي بوده كه در مالك اشتر نخعي ديده

هم مورد اعتماد حكيم حكومتي بوده، هم نزديك د مصر نوشته كه و ترين استانداري به شمن بوده

.هم در آستانه سقوط قرار داشته است

و نگارش جامع و موضوع حكمت اول برگزيدن مالك اشتر براي استانداري مصر ترين

علي. است بوده ترين عهدنامه حكومتي عميق در آغاز عهدنامه بيان داشته كه اين فرمان بنده)ع(امام

. خدا علي امير مؤمنان به مالك اشتر پسر حارث است

:در آغاز عهدنامه چند حكمت حكومتي به اجمال بيان شده كه لازم است مورد توجه قرار گيرد

. هاي حكومت شود حاكم بايد براي مسلمين خراج فراهم آورد تا موجب استحكام پايه)اول

و براي مردم كار كند تا علاوه بر مشروعيت در حوزه عمومي يعني حاكم بايد در خدمت مردم باشد

و اگر از اين.ت پيدا كندمقبولي و در خدمت مردم است بنابراين حاكم نه بر مردم كه براي مردم

.افتد اصل گذر كند، او از موضوعيت حاكم بودن فرو مي

و مردم پيكار كند)دوم چون بخش عمده توجه مردم به حكومت براي امنيت. با دشمنان دين

و اگر حاكمي از به ن است اتوان باشد از مدار اعمال حكمراني بيرون وجود آوردن اين موهبت
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و به خودي مي ميخود رود .شود عزل

به)سوم به كار مردم را سامان دهد كه اين حكمت مي واسطه دو حكمت پيشين يعني. آيد وجود

بي حاكم نمي و او در هر چيزي تواند نسبت به امور مردم به نحوي با حكومت كه توجه باشد

ميو حل مو فصل .ظف به سامان دادن آن استشود،

و در جهت آباداني شهر تلاش كند كه اين امر موجب)چهارم مي رفاه .شود آسايش مردم

مي اين فرمان به زيرا. دهد صورتي طراحي شد كه استاندار را در هر موقعيتي در حكمي قرار

و دنياي مردم است كه به و آبادي دين ميواسطه استحكام حكومت تعم كار او عمران و يق يابد

در ازد، حاكم بايد با آن پيكار كند تا چنانچه هر كسي درصدد برآيد كه اين حكمت را از دستور بياند

.عمومي ايفاي حق صورت گيردحوزه 

 حكمت دوم

و پذيرش ولايت اوست .اين حكمت مربوط به دو اصل تقواي الهي

و پذيرش)ع(امام علي خامالك را به تقواي الهي ميطاعت از مي. خواند ود فرا كه از او خواهد

و سنن الهي آمده، پيروي كند و محرمات يعني حاكم بايد تابع كتاب،. آنچه در كتاب الهي از واجبات

و شريعت الهي باشد تا فرمان او مشروع باشد بنابراين مشروعيت حكومت در نظام اسلامي. سنن

و شريعت معطوف .است به تابعيت حاكم از كتاب الهي، سنن

و اطاعت از فرمان خدا قرار داده است)ع(امام علي زيرا او اساس. مبناي پيروي را تقواي الهي

و محرمات دانسته است و سنن الهي از واجبات بنابراين اگر حاكمي از تقواي. كار حكومت را كتاب

و از فرمان خدا اطاعت نكند، اطاعت از او موضوعيت نخواهد داشت پيروي الهي .نكند

مي در اين چون انسان. شود كه سنن الهي را انكار يا تباه كند صورت كسي از خوشبختي دور

و ياري كردن هر كس به كمك  و زبان ياري كند كه او برتر است پرهيزكار خدا را بايد با دل، دست

مي. شود خدا پذيرفته مي و عزت و پس خدا كسي را ارجمندي بخشد كه دين او را ارجمند سازد

ميچ و عزت باز .ماند نانچه از اين اصل دور شود، از ارجمندي

 حكمت سوم

و توجه به خود است اين حكمت درباره عبرت .آموزي

مي)ع(امام علي او مالك اشتر را به جايي و مناسبي از آنجا به فرستد كه نخست تصوير روشن
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علي. دهد نشان مي ب)ع(امام ميهبه او گفته تو را و فرستم جايي كه پيش از تو دستخوش تحول

و ستم همراه بوده. هايي گرديده است دگرگوني و گاهي با ظلم و داد بوده اين تحول گاهي به عدل

و داوري خواهند مردم درباره تو چنان. است كه تو درباره آنان حكم جاري كردي، خواهند گفت

مي حاكم يعني مردم به اعمال حكمراني. كرد و همان توجه مي خود را مبناي داوري كنند .دهند قرار

مي: به مالك فرمود)ع(امام علي علي. شوند مردمان نيكوكار از سخنان خود شناخته با)ع(امام

به اين بيان مالك را ترغيب مي و بداند كه مردم كند كه عنوان حاكم اسلامي بايد فردي نيكوكار باشد

.فهمند اين ويژگي را از سخنان او مي

ا :ين قاعده در حوزه حكومت به چند نكته اصلي اشاره كرده استبراساس

يعني هر كس به عمل خود شناخته. نيكوترين اندوخته هر كس كردار شايسته اوست.1

و عمل هر كس مبناي داوري مي مي ديگران شود .گيرد قرار

و در مسير درست هدايت كردن آن،.2 و تابع نشدن  در اختيار گرفتن هواي نفس

و به تاراج نگذاشتن آن،ب.3  خل ورزيدن بر نفس خود

،رها كردن هر آنچه كه در آن حلالي وجود ندارد.4

و انصاف در هر چه كه دوست دارد يا ناخوش شمارد.5 .پيمودن راه حق

كه)ع(امام علي با تبيين اين اصول سرمشقي را براي حاكمان اسلامي درگذر تاريخ نوشته

و عمل به آن موجب  ميتوجه از طرفي حاكمان اسلامي بايد اين حكمت. شود احياي حكومت اسلامي

و خود نيز از  را سرمشقي در اعمال حكومتي خود قرار دهند تا از اعمال حق در جامعه باز نمانند

.مسير حق منحرف نشوند

 حكمت چهارم

و كارگزاران اسلامي را با مردم بيان)ع(در اين حكمت امام علي در اين مورد. كندميرابطه حاكم

:چند ويژگي را بيان كرده است

و توجه كردن به مردمـ ،مهر ورزيدن

،محبت كردن به مردمـ

.لطف نمودن به مردمـ

و لطف نمودن خود را در ميان مردم ثابت مي چون. كند حاكم با مهر ورزيدن، محبت كردن

ميمردم با اين عمل حاكم به حاكميت اسلامي براساس باور كار با اين. كنند گزاران اسلامي باور

و عقلانيت حكومتي دور افتاده استاز غيربيان چنانچه حاكمي  .اين عمل كند از حكمت حكومتي
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را: گويدمي)ع(امام علي و خونخوار باشد تا خوردن خون مردم حاكم نبايد موجودي درنده

د دسته. اند از نظر او مردم دو دسته. غنيمت گيرد و دسته ديگر در آفرينش با اي برادر يني تو هستند

و همانندند مي. تو برابر و سپس و دستخوش انحراف شوند گويد ممكن است از آنان لغزشي سرزند

و ناخواسته به گناه آلوده گردند و. خواسته در اين موقعيت حاكم اسلامي بايد گناه آنان را ببخشد

ن بايد از گناهان آنان در گذرد كه دوست دارد خدا يعني حاكم اسلامي چنا. از لغزش آنان در گذرد

و آنكه بر تو ولايت دارد، از تو برتر است. گناهان او را ببخشد از. چون تو برتر از آنان هستي خدا

و امتحان. آنچه تو را ولايت داد، بالاتر است و آنان را وسيله آزمايش او كار مردم را به تو سپرده

. تو قرار داده است

گريزي از انتقام او نخواهد داشت،اگر حاكمي با خدا بجنگد. نبايد آماده جنگ با خدا شود حاكم

و مهر او بي شدو هرگز از بخشايش به در اين حكمت علاوه)ع(امام علي. نياز نخواهد بر موارد فوق

:سه نكته ديگر اشاره كرده است

.بلند نظري از حاكم پسنديده است چون. حاكم در بخشايش نبايد پشيماني به خود راه دهد.1

. در مجازات كاري كه راه حل وجود دارد، شتاب نكند.2

.در كيفر كسي شادي به خود راه ندهد.3

 حكمت پنجم

و قدرت است .اين حكمت درباره آفت حكومت

يك نمايش مشهور در حكومت پرده)ع(امام علي و نشان داده كه چگونه از برداري كرده

علي. آمدن اين آفت خطرآفرين استوجود به من:فرمود)ع(امام حاكم نبايد بگويد كه فرمانروايي به

و من به مردم فرمان مي و مردم بايد فرمان من ببرند داده شد اين پندار)ع(از نظر امام علي. دهم

:شود موجب پديداري سه آفت در كشور مي

مي.1 و تباه .كند دل را سياه

ميدين را فرسوده.2 .سازدو ضعيف

مي.3 .شود در حوادث حكومت موجب گرفتاري يا نابودي نعمت

زيرا اگر مردم نباشند، حكومتي در ميان،قدرت از جانب مردم است مردمي نمايش،حكومت

و مردم بايد. نيست تا قدرتي باشد و قدرت از اوست بنابراين اگر حاكمي احساس كند كه حكومت

و نابودي نعمت(سه آفتد آمدنوجوبه،تابع او باشند امري) سياهي دل، فرسودگي دين

. خواهد بود داريناپذير در كشور اجتناب
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و خودبيني به و اگر در حاكمي قدرت حكومت كبر و موجب شود كه او عظمت وجود آورد

و در آنچه توانايي ندارد نظار .ه نمايدبزرگي خدا را نفهمد، او در اين موقع بايد به عظمت خدا بنگرد

مي اين شيوه سركشي حاكم را مي و غرور او را فرو به خواباند و عقل از دست رفته او را نشاند

و با اين بيان از خود بزرگ. گرداند جاي خود بازمي بيني بايد پرهيز شود تا انسان خود را در كبر

مي. شمار نياورد عظمت همانند خدا به و هر خود چون خدا اگر بخواهد هر كسي را خوار بيني سازد

و بي مي را ذليل .گرداند مقدار

 حكمت ششم

:حاكم در نظام اسلامي بايد دو انصاف را در دستور كار خود قرار دهد

.در مورد حق خدا به دستورات او به انصاف عمل كند.1

و نيز خويشاوندان نزديك رعايت شود.2 .انصاف درباره مردم از جانب خود

به حاكم بايد نسبت و خويشاوندان خود را به اين نكته مهم به مردم صورت انصاف عمل كند

با. فراخواند و هم خويشاوندان خود را تا و آفت قدرت نشود يعني هم خود را بپايد كه دچار غرور

.رعايت انصاف به مردم ستم نشود

بندگان چون كسي كه دشمن. اگر كسي در مورد مردم انصاف را رعايت نكند، ستمكار است

صورت كسي كه با خدا در جنگ باشد، دليل او پذيرفتني خدا شود، با خدا دشمن شده است در اين

و باطل است و تا زماني كه به سمت خدا باز. نيست چون انصاف معيار دوستي با بندگان خداست

و توبه نكند، دليل او پذيرفتني نخواهد بود .نگردد

و كيفر او را نزديكد ستم نعمت خدا را دگرگون نميچيزي مانن:فرمايدمي)ع(امام علي سازد

مي. كند نمي و در كمين ستمكاران است چون خدا دعاي ستمديدگان را . شنود

 حكمت هفتم

و مردم است .برترين عمل حاكم در قرابت به حق

و مردم نزديك باشد م در زيرا ملاك برتري حاك،بهترين كار نزد خدا اين است كه حاكم به حق

و توجه او دوستي حق مي چون عدل در حق گسترده. به مردم است داشتن و در آن خشنودي تر شود

.در اين حكمت مباني عملي براي اعمال حكمراني ارائه شده است. شود مردم بيشتر تأمين مي

و مردم دانسته است)ع(امام علي از نظر.برترين عمل حاكم را در دو اصل نزديكي به حق
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حق. اين دو اصل در واقعيت عملي ملاك حكمراني برتر از حاكم برتر است ايشان چون عدالت در

مي گشايش مي و رضايت مردم در عدالت منطبق با حق تأمين و خشنودي . شود يابد

مي اگر عموم مردم در حكومتي ناخشنود باشند، خشنودي نزديكان را بي اگر مردم. نمايد اثر

مين زياني نميراضي باشند، خشم نزديكا و پوشيده در رضايتمندي مردم يعني. ماند رساند

و خشنودي نزديكان بي و اگر اين اتفاق رخ دهد، خشم . اثر است سازمان حكومت اصل است

بي يك از طبقات مردم براي حاكم پرهزينه از طرفي هيچ و و فايده تر در حال رفاه تر در گرفتاري

و پراصرارت گريزان و ناسپاسر در خواستهتر از انصاف در تر در بخشش ها و عذرناپذيرتر ها

و كم صبرتر در بنابراين. پيشامدهاي سخت روزگار از نزديكان نيستند هنگام خودداري از عطاها

و انبوه مسلمانان در برابر دشمنان پشتوانه هستند و. فقط ستون دين پس بايد مردم را جدي گرفت

و و ميل .بايد به سمت آنان باشد تا حكومت برقرار بماند نيز ايش حاكمگر به آنان توجه كرد

 حكمت هشتم

.اين حكمت درباره پوشاندن عيوب مردم است

و دشمن مي اصرار ترند كه بر عيوب مردم در ميان مردم كساني از تو دورتر . ورزند بيشتر

.وارتر استچون در ميان مردم چيزهايي وجود دارد كه حاكم به پرده پوشي آنها سزا

زيرا،آنچه از عيوب مردم بر حاكم پوشيده است، حاكم نبايد درصدد آشكار كردن آن برآيد

و بداند كه خدا درباره آنچه حاكم بايد عيب و آنها را برطرف نمايد هاي ظاهر شده مردم را بپوشاند

به. كند از او پنهان است حكم مي را پس بپوشاند تا خدا آنچه جاي آشكار كردن عيوب مردم بايد آنها

.را كه او دوست دارد از ميان مردم پنهان بماند بر او بپوشاند

و رشته دشمني حاكم نبايد در دل كينه و بايد آنچه در دل دارد بگشايد اي از مردم داشته باشد

آن.و انتقام را از ميان بردارد يعني آنچه براي او آشكار نيست به سرعت در جهت آشكار كردن

و سخنان سخناقدا و دغلكار است چين را جدي نگيرد كه سخنم نكند را،چين خائن هرچند خود

. همانند خيرخواهان جلوه دهد

:در اين حكمت چند نكته اساسي اهميت ويژه دارد

به.1 و دشمن او مي كساني از حاكم دورترند مي شمار .ورزند آيند كه بر عيوب مردم اصرار

.عيوب مردم سزاوارتر است حاكم براي پرده پوشي.2

.حاكم نه تنها بايد عيوب ظاهر شده مردم را بپوشاند كه بايد آن را برطرف كند.3

.حاكم بايد عيوب مردم را چنان پوشيده نگه دارد كه دوست دارد خدا عيوب او را بپوشاند.4
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را حاكم نبايد از مردم كينه.5 و انتقام و رشته دشمني .از ميان بردارد بايد اي در دل داشته باشد

 حكمت نهم

و اين حكمت درباره .مشورت حكومتي است مشاوران

و ناشايسته مي مشاوران حاكم به دو دسته شايسته مشاوران شايسته به تعميق. شود تقسيم

و سعادت مردم مي و خير مي حكومت و مشاوران ناشايسته حكومت را تهي و مردم انديشند سازند

س و ميرا از خير و. كنند عادت محروم بنابراين حاكم بايد از مشاوراني مشورت بگيرد كه به خير

.انديشند سعادت مردم مي

و در اين مورد:فرمايدمي)ع(امام علي حاكم بايد اساس كار خود را در مشورت قرار دهد

و اگر حاكمي در مشورت با شايستگان بخل ورزد، اين عمل او را از نيكوكار. بخلي نورزد ي، بذل

مي بخشش باز مي و او را از فقر را. ترساند دارد و افراد ترسو و شجاع باشد حاكم بايد خود نترسد

مي. در ميان خود راه ندهد او چون انسان سست عنصر حاكم را در كارهاي حكومتي ضعيف و كند

و تأثير را از تصميم مي هاي بزرگ .دارد گذار در كشور باز

و آزمند پرهيز كند كه حرص ستم را براي حاكم ني با انسانحاكم بايد از همنشي هاي حريص

و. آرايد مي و غرايز گوناگوني هستند كه آنها را بدگماني سرشت،آز بنابراين بخل، ترس، حرص ها

. به خدا گرد آورده است

:در اين حكمت چند مفهوم اساسي وجود دارد

.مشورت حكومتي مغز حكمت حكومتي است.1

ميا.2 و ناشايسته تعميق .يابد ين مغز از طريق كشف مشاوران شايسته

و از انسانحاكم اين براساس.3 و شجاع باشد در بايد انساني نترس  هاي سست عنصر كه هم

مي كارهاي حكومتي ضعيف عمل مي هم حاكم را از كارهاي بزرگ باز و از كنند و دارند، پرهيز كنند

.ه نكندآنان به عنوان مشاور استفاد

كه حاكم بايد از مراوده با انسان.4 مي آنان هاي حريصو آزمند بپرهيزد .دنشو موجب بدگماني او به خدا

 حكمت دهم

.اين حكمت درصدد تبيين ويژگي همكاران حاكم است

كه،اول.دو كس بدترين همكار حاكم هستند كه حاكم بايد از همنشيني با آنان پرهيز كند كسي



___________________________________________________________ �

ا و همكار بدكاران بوده استاو پيش دوم كسي كه در گناه با بدكاران شركت.ز همكاري با تو وزير

.كرده است

و همكاران حاكم باشند و برادران. اين دو گروه نبايد از ياران چون آنان از ياران تبهكاران

و كارآيي در اين. ستمكارانند آنان را صورت حاكم جانشين بهتري از آنان خواهد يافت كه آگاهي

و جرا و كردار بد آنان را نداشته باشدئداشته باشد و گناهان بنابراين كسي بايد همكار حاكم.م

و به گناهكاري در گناهش مددي نرسانده است كه  باشد كه ستمكاري را در ستم كردن ياري نكرده

. او هزينه كمتري براي حاكم در كشورداري دارد

و خدمت و از طرفي براي حاكم ياري و مهرباني آنان به حاكم بيشتر كردن اين گروه نيكوتر

و با آنان. دوستي جز با حاكم كمتر است پس حاكم بايد اين گروه را ياران خاص خود قرار دهد

و از آنان مشورت بگيرد .همنشين باشد

او خود حاكم در گزينش كارگزاران بايد اصلح را انتخاب كند كه سخن تلخ حق را بيشتر به

و در كاري كه خدا آن را براي اولياي خود نميبگو پسندد، از كمترين همكاري با او خودداري يند

.گرچه كاري باشد كه هواي نفس حاكم در آن است،نمايند

و به گونهربا پا و راستگويان چنان ارتباط برقرار شود  كننداي پرورش يابند كه عادت سايان

چون. با كاري كه انجام نگرفته با ستودن شاد ننمايندراوا خاطرو نكنندستايش فراوان از حاكم

و تملق خودپسندي به وجود مي مي ستودن زياد و سركشي نزديك و انسان را به تكبر . كند آورد

و اعمال حكمراني حاكم. است در جامعه حكومتي انتخاب كارگزاران اصلح رگه اصلي حكومت

و بايد به پيشين خود در انتخاب كارگزاران هم ستم نكردند و كساني را برگزيند كه ه آنان توجه كند

بي.هم ستمكاري را ياري نكردند هم و هم راستگويند تا جهت از حاكم ستايش نمي اين افراد كنند

و اين كار موجب مي و سركشي نزديك نشود خاطر او را شاد كنند . شود كه حاكم به تكبر

 حكمت يازدهم

و اعتماد به مردم استاين حكمت درباره مدير .يت سالم

و برابر بداند كه اعمال اين شيوه رغبت نيكوكاران را در و بدكار را يكسان حاكم نبايد نيكوكار

مي نيكي كردن كم مي و تشويق و بدكاران را به بدي وادار يعني به هريك بايد به آنچه. نمايد كند

خ پس انسان. اند، رفتار شود پذيرفته وها طبق اعمال بر همين اساس بايد با آنان ود سنجيده شوند

.رفتار شود

و او بايد در پرداخت. يابد كه در حق آنان نيكي كند حاكم زماني از گمان مردم رهايي مي ها
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و از حقوقي كه بر مردم ندارد، از وادار كردن آنان پرهيز نمايد هزينه يعني. ها به مردم تخفيف دهد

بهحاكم چيزي را بايد از مرد ميم بستاند كه از حقوق حاكميت و شمار ازآيد بر غير اين اجحاف

. مردم خواهد بود

به اي بايد باشد كه خوش رفتار حاكم در اعمال حكومتي به گونه ،وجود آورد گماني براي مردم

و بار سنگين را از دوش حاكم برمي زيرا خوش و تفاهم رنج بسيار به. دارد گماني با اين بيان كسي

و خوش خوش و كسي سزاوار بدگماني بيني گماني حاكم سزاوارتر است كه نيكي از تو به او رسيده

.خواهد بود كه بدي از تو به او رسيده باشد

 حكمت دوازدهم

مي اين حكمت به پاسداري از سنت .شود هاي پسنديده مربوط

و براي محافظت آنها حاكم بايد مدافع سنت از طرفي. پاسداري نمايد هاي پسنديده مردم باشد

و مردم به و الفت يافته آييني كه بزرگان امت به آن عمل كردند و واسطه آن به يكديگر پيوسته اند

و سامان پيدا كردند، نبايد گسسته شود .طبق آن با يكديگر سازش

و سنني باشد كه به سنت در. هاي نيك گذشته زياني نرساند حاكم بايد مدافع برپايي آيين

و صواب براي كسي خواهد بود كه سنتينا و گناه بر كسي صورت پاداش هاي نيك را بنيان گذارد

و نقض نمايد است كه سنت هم زند .هاي نيك را بر

و در جامعه حاصل حاكم بايد از هرگونه كشمكش بي هر كشمكشي كه موجباز بپرهيزد

و نزاع اجتماعي مي را. شود دوري نمايد درگيري پاس بدارد كه به تعميق ساختارهاي ايدب او سنني

را. كند اجتماعي كمك مي و سنني هستند كه جامعه بنابراين او بايد كساني را كه مدافع برپايي آيين

و مقام آنان را گرامي بداردادهد، پاد سامان مي .ش دهد

 حكمت سيزدهم

. در اين حكمت حاكمان به تبادل نظر با دانشمندان فراخوانده شدند

و با آنان گفتگو نمايد تا به اسرار حكومتي آشنايي پيدا حاكم بايد با دانشمندان تبادل نظر كند

و مباحث حكومتي را با آنان در ميان گذارد تا براي. كند او با حكيمان بايد سخن بسيار گويد

. راه حل منطقي پيدا كند در اعمال حكمراني مشكلات حكومت

ميتبادل نظر حاكمان با دانشم .شود ندان موجب پديداري سه چيز در ساختار حكومت
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،استواري شهرها را به دنبال داردـ

مي ساختارـ ،شود هاي حكومت به درستي برپا

مي حاكم با آنچه كه پيش از او مردم بپا داشتهـ و درست بوده، آشنا و راست .شود اند

 حكمت چهاردهم

مياين حكمت رويكرد حاكم را به طبقات مخ . دهد تلف جامعه تعليم

رقم خورده كار آنان به گونه. دهند مردم طبقات مختلفي را در جامعه تشكيل مي اي در جامعه

و اصلاح عمومي در بنابراين. گرو تعامل اجتماعي است كه كار بخشي به بخش ديگر پيوسته است

به انساني در جامعه بيهم وابسته همه و كسي .تنياز از ديگري نيس اند

.اي از مردم سپاه خدا هستند دستهـ

و خصوصي هستند كه در نوشتن نامه دستهـ و نويسندگان عمومي هاي حكومتي اي دبيران

.نمايند انجام وظيفه مي

و خوش دستهـ .رفتارند اي كارگزاران باانصاف

و مسلمانند دستهـ و خراج از ذميان .اي اهل جزيه

و صنعت دستهـ . انندگر اي بازرگانان

و نيازمندانند دستهـ و از حاجتمندان .اي طبقه پايين

و در سنت و ميزان واجب آن را در كتاب خود و حدود خدا نصيب هر دسته را معين فرموده

مي. بيان نموده است)ص( پيامبر . شود اين نصيب پيماني از جانب خداست كه نزد ما نگهداري

 حكمت پانزدهم

و رابطه آنان با حكومت بيان شده استدر اين حكمت نقش طبق .ات مختلف مردم

به هر طبقه از مردم در سامان و تأثيرگذار عهده دارند كه وظايف دادن حكومت نقشي مهم

نقش. دهد حكومتي آنان را شكل مي .ها به تناسب طبقات مختلف مردم متفاوت خواهد بود اين

و آبروي است و زينت و پشتوانه راهسپاهيان ستون استوار مردم هاي انداران، دولت، عزت دين

و خراج به مردم نيازمندند. امن كشور هستند و سپاهيان در بودجه . مردم به سپاهيان نياز دارند

.خدا هر دو نيازمندي را در كتاب خود بيان فرموده است

مي سپاهيان براي پيكار با دشمن به به آنان امور خود. شوند واسطه همياري مردم پيروز را
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مي كمك مردم اصلاح مي و سامان مي كنند و خراجي كه مردم را دهند دهند نيازمندي سپاهيان

.كند كفايت مي

و نويسندگان وابسته است و كارگزاران و مردم به قاضيان و. كار سپاهيان قاضي كار عهد

و معاهدات را در جامعه برپا مي گر عقود و سودها را و كارگزاران درآمدها ميكند ود هم آورند

و عمومي اهل اعتماد هستند گر. نويسندگان براي حاكم در كارهاي خصوصي باوكار اين سه ه

و صنعت مي بازرگانان يعني عملكرد اين گروه موجب برپايي كمك به مردم است. شود گران استوار

مي صنعت. كنند كه بازار را براي امور مردم برپا مي كه مردم را كفايت دهند گران كارهايي انجام

مي. كند مي مي پس صنعت. كنند آنان با توليد به قوام جامعه كمك دهند كه ديگران گران كارهاي انجام

و انجام نميآن را  .كاري معطوف به آنان استآن دهند

و ياري كردن هستند زيرا در نزد خدا براي همه اين،دسته فرودست جامعه سزاوار بخشيدن

و دسته و حكومت حقي است كه بايد كارهاي آنان را ها گشايشي و هريك را بر استانداران جود دارد

و سامان دهند در. اصلاح كنند و شكيبايي پس حاكم بايد با ياري جستن از خدا براي اجراي حق

.را بجا آوردنانجام آنكه آسان يا دشوار باشد، خود را آماده نمايد تا حق آنا

 حكمت شانزدهم

مي مت ويژگيدر اين حك و رسيدگي به نياز آنان بيان .شود هاي قواي مسلح

و رسول خدا كسي براي امر فرماندهي سزاوار است كه نزد تو خيرخواه ترين افراد براي خدا

و پاكدامن)ص( و بردبارترين آنان باشدو پيشواي تو مي. ترين و از كساني كه زود به خشم آيند

و بر قويي. طلبند، نباشند زود پوزش مي عني كسي بايد فرمانده امر باشد كه بر ناتوانان رحمت كند

را. سرسختي نمايداندست و خشونت او بنابراين كسي شايسته فرماندهي خواهد بود كه درشتي

و از كوشش بازنداردابرني و برجاي ننشاند .نگيزد

و نسب هستند او بايد از خانداني. حاكم بايد با كساني مرتبط باشد كه صاحب قدرت، مردانگي

و اهل بزرگواري، شجاعت، رزم و پيشه نيكو دارند و جوانمردي هستند، كه پارسا آوري، بخشندگي

و نيكويي،مراوده نمايد ها را در خود گرد آوردند، زيرا آنان كه بزرگواري را در خود فراهم كردند

.هاي برترند انسان

و مادر دربارهناحاكم بايد به كارهاي چنين افرادي چنان بي و رسيدگي نمايد كه پدر ديشد

كه. دهند فرزندان خود انجام مي مي براي مردم از طرفي حاكم كارهايي و آنان را نيرومند انجام دهد

و مي و لطفي كه نسبت به آنان انجام داده يا كند هرگز نبايد در چشمان او بزرگ ديده شود  نيكي
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به نبايد مي،ك باشدهرچند اند،شمار آورد كوچك خواند زيرا نيكي كردن مردم را به خيرخواهي تو

مي آنانو .كنند گمان نيك به تو پيدا

و با وارسي كارهاي بزرگ به انجام و بزرگ را همزمان رسيدگي نمايد حاكم بايد كارهاي كوچك

و لطف بسيار. كارهاي كوچك اعتماد نكند در جايي زيرا لطف اندك تو را در جايي است كه سود ببرند

و هر چيزي كه به نحوي با حكومت. نياز از آن باشند است كه بي يعني حاكم بايد حكومتي فكر كند

مي حل و چيزي را فراموش نكند تا موجبات ملال وفصل .انگيزي را در جامعه فراهم كند شود را ببيند

 حكمت هفدهم

و محافظان برگزيده كشور مي .دازدپر اين حكمت به تشويق نظاميان

و محافظان كشور ياري مي رسانند برگزيدگان سران بايد نزد تو كساني باشند كه به سپاهيان

به. نمايندو آنان را كمك مي مي واسطه كمك يعني سپاه را و با بخشش موجبات هاي مالي ياري كنند

دل. نمايند گشايش را فراهم مي مي چون اعمال اين شيوه بهكن هاي سپاهيان را متوجه تو و نسبت د

و فرمانبردار مي . شوند تو مهربان

:كند با اين بيان دو چيز ديده حاكم را روشن مي

،برقراري عدالت در شهرها.1

و محبت در ميان مردمبه.2 .وجود آوردن دوستي

مي دوستي يا به و صفاي دل آنان آشكار شود يا با خيرخواهي صورت واسطه سلامتي

هم. گيرد مي مسشايد كساني لي باشند كه مردم آنان را از جهت اعمال حكومتي سنگينئوراه

و با گفتگوي زياد برسركار قرار گيرند رو حاكم بايد اين گروه را از پيرامون خود ازاين. نشمارند

.دور كند تا به استمرار حكومت كمك كند

و پيوسته از آنا حاكم بايد در امر حكومت خواسته ن به نيكي ياد كند هاي مردم را برآورده كند

و زحمتي را تحمل كردند، پاس دارد يعني با يادآوري كار نيكوي آنان، شجاعان.و كساني كه رنج

مي را بر مي و ترسوهاي وامانده را به خواست خدا به كوشش متمايل .كند انگيزاند

 حكمت هيجدهم

.اين حكمت بيان ارزيابي منطقي كار افراد است

و مناسب ارزش عمل هريك از شهروندان را بشناسدحاكم بايد ارزيابي زيرا ارزش،درست
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به عمل هر كس را با ديگري متمايز مي و كوشش رنج يكي را او بايد. اندازد حساب ديگر نمي كند

و چيزي از چشمان او ناديده  و نسبت به زحمتي كه انجام شده كوتاهي نكند پاداش به اندازه دهد

.در هر حوزه حكومتي تصميم بگيردهگشود تا با چشمان نماند

و سپس كاركردهاي آنان را درست ارزيابي كند تا حاكم نخست بايد هركس را در جاي خود قرار دهد

مي. ارزش عمل آنان شناخته شود و رنج خود چون اعمال اين شيوه موجب شود كه هر كس به ميزان كار

و همان مبناي درستي هركس در سنجه حكوم بنابراين اگر حاكمي تصميم گرفت.ت خواهد بودشناخته شود

.كه به كسي پاداش دهد يا در جهت ارتقاي شهروندي اقدام كند با چشمان باز تصميم خواهد گرفت

و شرف كسي رنج اندك او را بزرگ به و حاكم نبايد تحت تأثير بزرگي و گمنامي شمار آورد

ك بهفرودستي رتبه كسي موجب شود كه كوشش سترگ او را و خوار او بايد. حساب آورد وچك

و امور پيراموني در داوري حاكم تصرفي نكند و عمل افراد باشد . چنان رفتار كند كه ميزان كوشش

يكي بزرگي كسي به لحاظ دارايي. گيرد در جامعه انساني دو چيز مبناي سنجه حكومتي قرار مي

و ديگر عمل افراد است اين است كه رنج اندك فرادستان به لحاظ)ع(نظر امام علي.و رتبه اجتماعي

و خوار شمرده شود رتبه نبايد بزرگ به و تلاش سترگ فرودستان نبايد كوچك چون ميزان. شمار آيد

و ديگر امور  .دنكن در اين حوزه ايفا نمي نقش اساسيداوري براي حاكم عمل شهروندان است

 حكمت نوزدهم

و اجتهاد را بر مياين حكمت حاكميت و سنت مورد بررسي قرار .دهد اساس كتاب

و هر نوع اجتهادي به و سنت است با در اسلام مشروعيت حاكميت براساس كتاب واسطه عقل

و اجماع پيوسته به معصوم مي)ع( اين دو اصل كه. گيرد صورت يعني در امر حكومت مواردي

و رسول او باز براي حاكميت مشكلي به .گردانده شود وجود آورد بايد به خدا

و سنت است كه عقل محض به واسطه اجماع در حكومت اسلامي مبناي هرگونه اجتهادي كتاب

مي)ع(پيوسته به معصوم  كه. كند براي حل مشكل حاكميتي اقدام يعني در اين حوزه چنان نيست

هادي چون در امور حكومتي هدف از هرگونه اجت. هركسي با اطلاعات عرفي نظر مناسب ارائه دهد

و با مباني آن انطباق داشته باشد . اين است كه اعمال حكمراني براساس نظريه اسلام صورت گيرد

و رسول او بازگردانده اگر امري در نظام حكومتي در وضعيت ابهام قرار گيرد بايد به خدا

و محكم قرآن عمل شده است شود كه در اين به. صورت به آيات روشن  اين شيوه كه امور مهم

و فراگير اوست كه در اسلام براي همگان سنت نبوي بازگردانده شوند، پيروي از سنت جامع

.پذيرفته شده است
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 حكمت بيستم

و تعهدات حكومت در برابر مردم است .اين حكمت درباره شرايط قضاوت

مي)ع(امام علي و تعهدات حكومت نسبت به مردم را بيان او. كند در اين حكمت شرايط قضاوت

:براي انتخاب قضات به چند ويژگي اشاره كرده است

را.1 و او و مشكلات بر او دشوار نگردد برترين مردم را با نظر خود انتخاب نماييد تا كارها

.در تنگناها قرار ندهد

و لغزش پايدار.2 و در اشتباه قاضي بايد كسي باشد كه ستيز دشمنان او را به لجاجت نكشاند

و به پيش  .نرودنباشد

و به اشتباه خود اصرار،زماني كه حق را نشناخت.3 در بازگشت به سمت آن باز نماند

.نورزد

و در نتيجه خدا را فراموش كند.4 .نفس او به طمع مايل نشود تا از خود باز ماند

و بررسي لازم انجام دهد.5 .براي رسيدن به حق به اندك شناخت بسنده نكند

به در بررسي شبهه.6 و بيش از همه برهان را به ها درنگ او بيش از همه باشد كار گيرد تا

.كمك استدلال هر چيزي به روشني براي او آشكار شود

و فردي بردبار باشد.7 و آمد زياد شاكيان به ستوه نيايد .از رفت

بي.8 و در اين امور شتاب . رد را دخالت ندهدمو در آشكار كردن امر داوري شكيباتر باشد

با.9 و قاطعيت هر چه بيشتر در داوري حكم زماني كه حق براي او روشن شد بيش از همه

.صادر كند

و معقول باشد.10 و فردي منطقي .از كساني باشد كه ستايش بسيار او را به خودبيني دچار نكند

ماخوش.11 و فريبكاري او را دستخوش تغيير نسازد تا از حق .نصرف شودمدگويي

در. اشاره كردند كه داوراني با چنين ويژگي اندك هستند)ع(سپس امام علي پس كسي كه

.شود بايد در مورد او بررسي بسيار صورت گيرد تا برترين انتخاب شوند قضاوت انتخاب مي

ب و آنان بايد زندگي راحتي داشته باشند تا نيازشان ه حاكم بايد نياز اين داوران را برطرف كند

بر. مردم كمتر باشد و منزلت آنان را مانند نزديكان خود تاجاز طرفي در نزد خود مقام سته نمايد

و از گزند دسيسه مردان تو برحذر باشد در. كسي درباره او طمع نكند تو بايد نيك بنگري كه دين

و كار را از روي هوس انجام مي دي دست بدكاران گرفتار بوده و آن را به نام ميدادند ون طلبيدند

و قضايي به .صورت مناسب انجام شود اكنون كه اين وضعيت متحول شده بايد امور حكومتي
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 ويكم حكمت بيست

و بررسي دقيق كار آنان اختصاص يافته است .اين حكمت به گزينش كارگزاران، نيازها

و درباره آنان پس از ان و كارگزاران حكومتي بايد دقت شود و آزمودن در كار مديران ديشيدن

به،كار فراخوانده شوند به و بدون زيرا كارگزاران حكومت نبايد خاطر دوستي يا به ميل خود

.مشورت با ديگران برگزيده شوند كه آينده خوبي براي حكومت ندارد

:حاكم درباره كارگزاران حكومتي بايد سه اصل را رعايت كند

به.1 و آنان پس از بررسي انتخاب شوندعمل در انتخاب كارگزاران دقت لازم .آورد

و هرگز بنا به ميل خود اقدام نكند.2 و برترين را برگزيند .حاكم بايد در انتخاب كارگزاران فكر كند

و انديشه در انتخاب كارگزاران بايد آنان را در آزمون قرار دهد تا همه.3 پس از دقت

.كارگزاران از آزمون سختي بيرون آيند

و مديران حكومتي را بپايند تا به هواياز طرفي نفس كساني بايد انتخاب شوند كه كارگزاران

و مشورت نكردن را از دستور بي و عمل كردن از ندازند كه مشورت نكردن شعبهاخود رفتن اي

و خباثت است ميو ستمگري و جامعه .شود موجب ضرر رسيدن به فرد

باكارگزاران حكومتي بايد از افراد با تجرب و از خانوادهه و حيا و پارسا باشند هاي صالح

و سابقه خدمت بيشتر يعني حاكم. دارنديكساني براي كارگزاري انتخاب شوند كه در مسلماني

و آنان را براي مديريت امور حكومتي را بايد با جستجو كردن در جامعه چنين كارگزاراني  پيدا كند

. برگزينددر حوزه حكومت 

م :ديران در چرخه حكومت چند ويژگي برتر داردانتخاب اين

و ترويج اخلاق جمعي كوشاتر خواهند بود اخلاق گرامي)الف و در توسعه .تر دارند

و تلاش خواهند كرد كه آبروي ديگران را محفوظ بدارند آبروي آنان محفوظ)ب .تر است

و عاقبت)ج .تر است نگري آنان فزون طمع كمتر دارند

و زندگي آنان را تأمين كند كه فراواني روزي به آنان حاكم بايد روز ي كارگزاران را فراوان

بي نيرو مي و نسبت به اموالي كه در اختيار دارند اين. نياز گردند دهد تا در پي اصلاح خود برآيند

و عمل كننداعمل دليلي بر آنان است كه درست بي اگر فرمانت را نپذيرفته يا در امانت. نديشند

و برايت خيانتحكوم و مورد بررسي قرار گيرد ورزي كند، كارهاي آنان بايد زير نظر گرفته شود

و آنان را مراقبت كنند كه اين عمل آنان را  و وفاپيشه باشند آنان ناظراني گذاشته شود كه راستگو

و مهرباني با مردم برمي . انگيزد به رعايت امانت حكومت

كابنابراين :رگزاران خود چند كار اساسي انجام دهدحاكم بايد نسبت به
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.زندگي آنان را تأمين كند تا به اموالي كه در اختيار دارند تعرض نكنندـ اول

اوـ دوم و در امانت حكومت خيانت كرده حاكم بايد به اگر كارگزاري فرمان حاكم را نپذيرفته

.با ترديد نگاه كند

كـ سوم و حاكم بايد براي كارگزاري كه خيانت و وفاپيشه باشد رده ناظري بگذارد كه راستگو

و مهرباني با مردم برانگيخته شود . آنان را مراقبت كند تا به رعايت امانت حكومت

از. كاران دور بدارد حاكم بايد خود را از دوستي خيانت و اگر يكي از آنان دست به خيانت زده

و كارگزار طرف ناظران گزارش تأييد شده ارائه گرديد، گواهي آن ان بايد مورد بررسي قرار گيرد

و تنبيه بدني گردد خيانت از طرفي لازم است از جانب حاكم به كارگزار اعلام. كار كيفر داده شود

مي شود كه آنچه به به دست آورده از او ستانده و حاكم بايد همه آنچه كه او شود دست آورده از

و نشانه خيانت بر او گزارده شود كار بايد خوار بستاند، سپس كارگزار خيانت همچنين حاكم. شود

.بايد طوق بدنامي به گردن او آويزد تا عبرت ديگران شود

 ودوم حكمت بيست

.اين حكمت درباره گردآوري ماليات براي آباداني شهرهاست

يات او در كار مال. حاكم بايد براي آباداني شهرها مالياتي دريافت كند تا شهرها نابود نشوند

يعني اصلاح ماليات در كار. دهندگان در آن است نديشد كه صلاح مالياتاچنان بايد بي

مي ماليات و سامان يافتن كار مردم به كمك ماليات ميسر دهندگان موجب صلاح مردم و صلاح شود

و ماليات چون مردم همگي مصرف. شود مي در كننده ماليات هستند صلاح آنانادهندگان تأثير عمده

و ماليات بنابراين بايد نوعي همگرايي بين ماليات.دارند و مصرف گيرندگان كننده ماليات دهندگان

.برقرار شود

و زيبايي شهرها توجه كند تا با گردآوري ماليات به اين امر كمك كند اگر. حاكم بايد به آباداني

. شوديمالياتي براي آباداني شهرها جمع آوري نشود، آباداني شهرها ميسر نم

:در اين حكمت سه نكته اساسي در كنار هم آمده است

.آباداني شهرهاست،هدف از گرفتن ماليات.1

.دهندگان در آن باشد ماليات بايد چنان گرفته شود كه صلاح ماليات.2

مي صلاح ماليات.3 و اين دو ملازم يكديگرند دهندگان موجب صلاح مردم .شود

مي حاكم مسئول مالياتي است كه و به آباداني. گيرد در اختيار اگر كسي از مردم ماليات بستاند

مي شهرها نپردازد، شهرها را ويران مي و بندگان خدا را هلاك و در اين وضعيت كار كند گرداند
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و پايدار نمي چنانچه مردم از سنگيني ماليات شكايت كردند يا آفتي. ماند حكومت جز به اندك راست

بهه يا آبي از كشتبه كشت آنان رسيد وجود آمده يا كشت زمين در آب غرق ها بريده يا خشكسالي

و چنان بار ماليات براي مالياتبايد شده يا با پيدايي آبي تباه گرديده،  كه دهندگان سبك شود

و سامان شود اميد .و اصلاحي در دريافت ماليات از آنان صورت گيرد داري كار آنان اصلاح

و اگر حاكمي ماليا و از ماليات آنان بكاهد، بايد بر او گران ت چنين شهرونداني را سبك گرداند

مي چون اين حركت اندوخته. سخت شود كند كه به ساخت اي براي اوست كه با آن شهرها را آباد

و حاكميت باز مي و شادماني. گردد حكومت چنين عملي تقدير مردم را نسبت به حكومت در پي دارد

ميكه عدالت را  و قوت آن تكيه خواهد كرد در ميان مردم گسترده و حاكم بر فزوني بنابراين. كند

و آسود ميگيآنچه حاكم نزد مردم اندوخته موجب اعتماد .شود خاطر آنان

و مداراي او آشنا گرديده از طرفي كساني كه به عدالت حاكم خو گرفته و به دوستي ،اند اند

به حاكم به،دست آورد بايد اطمينان آنان را ب زيرا شايد در آينده كاري خاطر عهديهوجود آيد كه

و انجام دهند كه با آنان گذاشته شد يا به .خاطر خود بپذيرند

مي كشور به مي واسطه ماليات آباد و زمين با تنگدستي ساكنانش ويران شهروندان. گردد شود

و  و فقير شوند، حاكمان به گردآوري مال مي زيادهزماني كه تنگدست در خواهي روي آورند، مردم

و به آنان اطمينان نخواهند كرد اين وضعيت در كار حاكمان نسبت به عدالت سوء ظن خواهند داشت

ميو حاكم فزون و بهره كمتري .برد طلب از آنچه كه مايه عبرت است، سود

 وسوم حكمت بيست

. شود اين حكمت به گزينش نويسندگان در امور حكومت مربوط مي

مي)ع(در اين حكمت امام علي آن نحوه انتخاب نويسندگان حكومتي را بيان كند كه تأمل در

مي. است لازم و در ميان آنها او و دبيران حكومتي به شايستگي بايد نظاره شود گويد درباره كاتبان

. بهترين برسر كار فراخوانده شوند

آ حاكم بايد براي نگارش همه نامه و اسرار حكومتي وجود دارد، كسي را هايي كه در نها تدبير

و دبيران انتخاب كنند كه در اخلاص صالح تر از ديگران است يا كسي كه ظرفيت در ميان كاتبان

و بر تو دلير نگرداند تا در جمع حا و او را به طغيان نكشاند و بزرگي را داشته باشد رضبخشش

او. مخالفت نمايد و يا كسي باشد كه فراموشي موجب نشود كه در رساندن نامه به كارگزاران

. انگاري نمايد نوشتن پاسخ درست آنها سهل

مي او نبايد در آنچه براي تو مي . دهد يا پيماني را به سود تو بسته سست گرداند گيرد يا از جانب تو
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مي يا در بر ب. باشد، ناتوان باشد هم زدن پيماني كه به زيان تو و چنانچه قدر او بايد قدر خود را داند

و از قدرشناسي ديگران باز مي .ماند خود را نداند، در شناخت قدر ديگران ناتوان خواهد بود

و خودگماني اعتماد كند و اطمينان چون مردم،حاكم نبايد در انتخاب حاكمان تنها به فراست

مي براي جلب و خوش نظر حاكمان به آراستن ظاهر مي پردازند آنكن خدمتي پيشه و در پس ند

و امانت .داري وجود ندارد چيزي از خيرخواهي

به حاكم بايد آنان را به خدمتي اند، عهده داشته كه پيش از اين براي حاكمان نيكوكار گذشته

به. بيازمايد و از همه يعني حاكم بايد به كسي اعتماد نمايد كه ميان مردم اثري نيكو نهاده

اس شده داري شناخته امانت اي را دنبال كند نشانه خيرخواهي او براي اگر حاكمي چنين شيوه.تتر

و براي كسي است كه كار او برعهده شماست .دين خدا

و نه بسياري آن حاكم بايد بر سر هر كاري مهتري بگذارد كه نه بزرگي كار او را ناتوان سازد

و پريشان نمايد و حاكم از اگر در كاتب. او را از انجام كارهاي نيك بازدارد ان حكومتي عيبي باشد

به. عهده او خواهد بود آن غافل شود، مسئوليت آن به چون حاكم مسئول همه اموري است كه

ميو نحوي با حكومت حل .شود فصل

 وچهارم حكمت بيست

و صنعت مي اين حكمت به بازرگانان و صنعت. شود گران مربوط گران در اين حكمت به بازرگانان

و بازرگاني مورد ملاحظه قرار گيردتوجه شده  .تا اهميت توليد

و صنعتبا در ارتباط:گويدمي)ع(امام علي و ديگران را به نيكي بازرگانان گران بايد نيكي كرد

و چه در سازوكار. كردن در اين مورد فرا خواند از اين گروه چه كساني كه در شهرها اقامت دارند

مياند يا با نيروي بدن بازرگاني هاي چون اين گروه مايه. همه بايد نيكي كردبه پردازندي به توليد

و به و راحتي مردم منفعت جامعه .هستنددر كشور وجود آورندگان ابزار آسايش

و سرمايه و كوهسار اين گروه منافع و دشت و دريا و در بيابان و دشوار ها را از جاهاي دوردست

و نقاطي كه مردم در آنجاقو منط ميه و دشوار استآورند كه رفتن به آنجا مسكن گزيدند به شهرها

ميئجر و با كسي نمي. خواهدت مي بازرگانان مردماني آرامند و آشتي و فتنه ستيزند اي خواهند

حاكم بايد به كار آنها رسيدگي نمايد چه آنان در شهري باشند يا در ديگر شهرها كه مركز. انگيزد برنمي

ميو به اين شهر توست كارگزاري حكومت مي آن شهر سفر و به فعاليت . پردازند كنند

و اصول عملياتي وجود دارد از عهدنامه در اين فراز :چند ويژگي

و صنعت.1 و با كسي نمي بازرگانان و در امور گران مردمي آرامند خود اقتصادي ستيزند
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.خواهند آشتي مي

با.2 هم خود به نيكي كردن به و صنعتحاكم بايد و زرگانان هم مردم را به اين گران اقدام كند

.وجود آيد امر فرا خواند تا گشايشي در زندگي مردم به

و صنعت.3 مي بازرگانان و يا به توليد هر پردازند گران يا در سازوكار بازرگاني هستند دو كه

.پسنديده استمورد اثري

و راحتي مردم را تأم.4 مياين گروه منافع، آسايش .و درخدمت مردم هستند كنند ين

كه.5 حاكم بايد به امور اين گروه رسيدگي نمايد چه آنان همشهري او باشند يا ديگر شهرهايي

. كنند مربوط به كارگزاري حكومت اوست، زندگي مي

 وپنجم حكمت بيست

و احتكاربهاين حكمت . پردازدمي در جامعه جلوگيري از اجحاف

و بسيادر معامله و به بخلي زشت گرفتارند و تنگدستي زننده دارند ري از بازرگانان سختي

را. براي سودجويي بيشتر درصدد احتكار هستند اين گروه به هر قيمتي كه بخواهند كالاي خود

و. فروشند مي و عيبي براي حاكم و گرانفروشي زياني براي همگان از طرفي اين سودجويي

. كارگزاران حكومتي است

احتكار را منع فرمود)ص(پيامبر. اكم بايد احتكار را منع كند تا عيبي بر جامعه تحميل نشودح

و فروش آسان را مي ميو خريد و توصيه و پذيرفتند و فروش آسان صورت گيرد نمودند كه خريد

و تحميل قيمت نباشد نه. در جامعه زورگيري و با نرخي كه به چون قيمت كالا بايد به ميزان عدل

ودر حاكماگر. زيان فروشنده باشد نه خريدار انجام گيرد در اين چنانچه زماني احتكار را منع كند

و حاكم در عين حالي كه  و عبرت ديگران است موقعيت كسي دست به احتكار زند، او سزاوار كيفر

و اسراف نمايد دهد، نبايد در كيفر دادن زياده به او كيفر مي .روي

س :ه نكته بيان شده استدر اين حكمت

و عيبي براي همگان استبه.1 و گرانفروشي زيان .وجود آمدن احتكار

و فروش فرا.2 و عدل در خريد و همه را به ميزان و گرانفروشي را منع كند حاكم بايد احتكار

.خواند

كه.3 مي در جامعه كساني و گرانفروشي د احتكار و در كيفر ادن كنند بايد كيفر داده شوند

.روي صورت گيرد نبايد زياده
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 وششم حكمت بيست

.اين حكمت در مورد رسيدگي به طبقه ضعيف جامعه است

كه. حاكم بايد حق طبقه پايين مردم را پاس بدارد اين طبقه به لحاظ شخصيتي كساني هستند

و گرفتاري چيزي از تو درخواست نمي به در عين فقر، نيازمندي و بايد خ كنند دا حقي را كه خاطر

و نگهباني آن به حاكم واگذار شده از جانب حاكم پاسداري شود .خدا به آنان داده

غله حاكم بايد بخشي از اين بيت و و هاي زمين المال اين ها را در شهرها به آنان واگذار كند

به عمل شود كه دورترين آنان مانند نزديكبايد صورتيبهبخشش  آي ترين مردم چون همه.دننظر

بهبرابر المال سهم در بيت يك از شهروندان و رعايت حقوق هر .عهده حاكم است دارند

از طرفي. حاكم نبايد با فرورفتن در نعمت موجب شود كه از پرداختن به آنان باز داشته شود

بهچدر مورد كارهاي كو و چون. خاطر كار بزرگ ضايع نگرددك بايد مانند كار بزرگ عمل شود

د بهحاكم و نبايد در مورد كارهاي آنانر ضايع كردن كار كوچك خاطر كار بزرگ معذور نيست

و غفلت نمايد يا سيماي خود را برافروخته نشان دهد بنابراين حاكم بايد به كساني. دريغ ورزد

و كارهاي آنان را رسيدگي نمايد . نظاره كند كه به او دسترسي ندارند

بهدهحاكم بايد كساني را كه در دي مي ها خوار ب نظر و مردم آنان را كوچك شمارهرسند

و فروتن. آورند، كسي را كه به او اعتماد دارد براي تفقد آنان بفرستد مي البته كسي كه خدا ترس

كه. هاي آنان را به حاكم برساند باشد تا درخواست يعني حاكم چنان با اين گروه از مردم رفتار كند

در. زيرا اين مردم به انصاف نيازمندتر از ديگرانند،باشددر روز واپسين معذور  از طرفي حاكم

. جا آوردن حق همه بايد چنان تلاش كند كه در پيشگاه خدا عذر او پذيرفته شود به

 وهفتم حكمت بيست

و سالخوردگان اختصاص دارد امور اين حكمت به .يتيمان

و امور آنان به حاكم بايد از يتيمان مراقبت كند و آنان را فراموش نكند را همچنين. عهده گيرد

و درخواست نمي از كهنسالاني كه چاره . كنند بايد مراقبت نمايد تا حق آنان ضايع نگردد اي ندارند

. يعني حاكم بايد با مراقبت از طبقه ضعيف جامعه از ضايع شدن حق آنان جلوگيري كند

و كارگزا و گرانبار است، ولي در عين اگرچه انجام اين كار براي حاكمان ران حكومتي سنگين

و چيزي فروگذار نشود البته گاهي خدا حق را براي مردمي. دشواري بايد حق تمام آنان ايفا شود

و درباره اين گروه خود را به شكيبايي وامي. گرداند كه در جستجوي عافيت هستند آسان مي دارند

.خويش به وعده راست خدا اطمينان دارند
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 هشتمو حكمت بيست

و احقاق حقوق آنان بحث مي .شود در اين حكمت به ارتباط مستقيم حاكم با مرد

به. حاكم بايد براي احقاق حق مردم ارتباط مستقيم با آنان داشته باشد او بايد زمان خود را

در. تناسب تقسيم كند تا بتواند به همه امور مردم رسيدگي نمايد زمان يعني حاكم بايد مديريت

.مناسب صورت گيردبه شكل داشته باشد تا اعمال مديريت در سازمان حكومت 

و داراي حاكم بايد بخشي از زمان خود را به كساني اختصاص دهد كه به او نياز دارند

و در مجلس عمومي بنشيند. خواسته هستند او بايد بخشي از وقت خود را براي كار آنان آزاد نمايد

و ياران نگهبان. برابر خدايي كه او را آفريده فروتن باشدو در آن مجلس در  در اين موقع سپاهيان

و دچارو پاسبانان بايد از مردم دور باشند تا هر كس به صورت مستقيم با حاكم گفتگو نمايد

و گرفتگي گفتار نشود .درماندگي

ام: شنيدم كه فرمود)ص(من از رسول خدا: فرمايدمي)ع(امام علي پازماني ميكتي گردد يزه

و نگراني  و ناتوانان را بدون ترسي در گفتار از طرفي. از توانا بستانندداشتن كه امت حق ضعيفان

و درشتي مي بر خود اين امر را د، حاكم بايدنگوي درست سخن نمييا كنند زماني كه آنان خشونت

و بايد تنگ و تحمل كند بي هموار نمايد و را بزرگ خودتا دور سازد خودبررا حوصلگي خويي بيني

و او را پاداشواز خود دور كند  خدا به اين وسيله درهاي رحمت خود را به روي او بگشايد

مي. فرمانبري ببخشايد و ديگران يعني حاكم آنچه را كه بخشد بايد چنان بخشيده شود كه بر او

مي. گوارا شود و پس آنچه از آنان باز .خواهي همراه باشد پوزشگيرد بايد با مهرباني

 نهمو حكمت بيست

و انجام به موقع كارهاي حكومتي است .اين حكمت درباره رسيدگي به مشكلات مردم

:اشاره كرده استاساسي در اين حكمت به دو نكته)ع(امام علي

،رسيدگي به مشكلات مردم)الف

.انجام به موقع كارهاي حكومتي)ب

يعني.ي اساسي مردم به عهده حاكم است كه او بايد آنها را انجام دهداي از كارها ويژه پاره به

و چنانچه مشكلي به مانند. وجود آيد، آن را مرتفع سازد حاكم بايد به امور كارگزاران پاسخ دهد

و نتوانند مطالب را برسانند،ئزماني كه نويسندگان حكومتي از نوشتن مسا ل حكومتي ناتوان باشند

.م نمايدخود بايد اقدا
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مي براي انجام نكته دوم برآورده كردن نياز مردم در روزي است كه به حاكم اگر. شود عرضه

و كار را در همان روز انجام ندهند، او بايد  كارگزاران حكومتي در انجام تقاضاي مردم عذر آورند

و اگر به موقع. خود انجام دهد انجام نشود با چون براي هر روزي كاري ويژه آن روز وجود دارد

و در نتيجه اصل كار يا انجام نمي كار فردا تداخل ايجاد مي مي شود و يا به كجي راست .شود شود

ام حكمت سي

و اعتدال در انجام واجبات است جانباز اين حكمت تعيين زمان خاص . حاكم براي عبادت

گرچه همه كارها براي اوستا. در ارتباط خود با خدا بهترين زمان را اختصاص دهدبايد حاكم

كه. تر است گردد، ولي تعيين زمان ويژه مناسبو همه چيز به او باز مي چون انسان كارهايي را

به. دهد براي اوست براي انجام وظيفه انجام مي و مردم از اگر قصد او درست باشد واسطه كار او

.براي خداست كاري مند شوند، آسايش بهره

و ديگر:شانه داردحاكم دو بدهكاري بر او بايد در دين. مردم استبدهي يكي بدهكاري خدا

او اين عمل را بايد با واجباتي كه خاص خدا است،. خود با خدا اخلاص نمايد تا به اخلاص برسد

و روز خود را مستوجب. شود انجام دهد كه اخلاص تنها به اين شيوه ميسر مي پس بخشي از شب

او پرستش خدا گرداند تا به و هرچند بدن و به درستي عبادت را به انجام رساند خدا نزديك شود

و نقصاني آن امور را انجام دهد و او بايد بدون كاهش . در اين راه فرسوده شود

و نه پراكنده از طرفي حاكم اسلامي بايد با مردم چنان نماز بگذارد كه نه آنان را متنفر كند

و نه نماز را ضايع گرداند و.سازد شايد در ميان مردم كسي باشد كه بيمار است يا نيازي دارد

و بنابراين بايد به حال او توجه كند )ص(در ادامه اشاره كرده زماني كه رسول خدا. گرفتار است

در حد توانايي ناتوانان مردم نماز: مرا به يمن فرستاده، پرسيدم چگونه با مردم نماز بگذارم، فرمود

و نما .ز گذاشتن تو براي مؤمنان رحمت آوردگذارده شود

 يكمو حكمت سي

.هاي جدايي حاكم از مردم است اين حكمت درباره زيان

مي جدايي حاكم از مردم موجب به حاكم بايد خود را در ميان. شود وجود آمدن زيان در جامعه

و از جمعيت مردمي پنهان نشود ان كند، نشانه اگر حاكمي خود را از مردم پنه. مردم قرار دهد

و اطلاع اندك در امور حكومتي است تنگ مي. خويي كه زيرا نهان شدن حاكم از مردم موجب شود
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و از دانستن آن بازمي صورت نزد مردم در اين. مانند آنان آنچه را بايد بدانند، از آنان پوشيده بماند

مي كار بزرگ كه حاكم انجام داده كوچك به و كارهاي كوچك شمار مي بزرگ آيد و كند نمايي

مي بنابراين و زشت زيبا و باطل به لباس حق درمي زيبا در چهره زشت .آيد نمايد

او هاي انساني مانند انسان حاكم به لحاظ ويژگي هاي ديگر است كه اگر مردم چيزي را از

مي پوشيده نگه دارند، نسبت به آن بي به چون حق نشانه. ماند اطلاع از واسطه اي ندارد تا آن راست

حق. حاكم مانند يكي از دو فرد خواهد بود. دروغ شناخته شود يا كسي كه نفس او در اجراي

كه در اين. مند است سخاوت و خود را از حق واجبي صورت چه اصراري كه از مردم روي بگرداند

و كار نيكي كه برعهده گرفته بپوشاند مي در. يا به بازداشتن حق گرفتار شده است. بخشد

او،صورت كه مردم از بخشش حاكم نااميد شوند اين خود را از درخواست كردن چيزي از

و نيازمندي از طرفي درخواست. دارند بازمي آن ها و و رنجي ندارد هاي بيشتر مردم بر تو هزينه

و يا انصاف خواستن در معامله از شكايت از ستمي است كه بايد رسيدگي شود اي است كه بايد

.جلوگيري شود اجحاف

 دومو حكمت سي

و جلوگيري از سوءاستفاده نزديكان حاكم مربوط مي .شود اين حكمت به دادگري

يك اصل در جلوگيري از سوءاستفاده نزديكان دادگري كند و. حاكم بايد به عنوان زيرا هر حاكم

و خويشاونداني دارد كه در آنان ويژگي وج كارگزاري نزديكان، همراهان از ود داردهايي :كه عبارتند

و زياده.1 ،خواهي روحيه انحصارطلبي

و خود برتربيني گردن.2 ،فرازي

بي.3 و دخالت ،مورد در كارها تجاوز

.فقر انصاف در معامله.4

ب و خويشاوندان بايد از و يعني به هيچ.ن كنده شودريشه ستمِ نزديكان يك از اطرافيان

و پيماني با آنان بسته حاميانت كه در پيرامون تو هس تند، زميني واگذار نشود تا در تو طمع كنند

با زيرا آنان با بهره. نشود كه مجاوران آنان دچار زيان شوند اي كه از آب دارند يا كاري را كه بايد

و هزينه آن را برعهده ديگران قرار مي آن در اين. دهند هم به انجام رسانند، رنج صورت سود

ميبخشش بر آنان  مي گوارا و آخرت عيب آن بر تو و در دنيا يعني از نام تو براي نان. ماند گردد

.كنند كه نفعي براي تو ندارد خود استفاده مي

و و آشنا و در اين رابطه تفاوتي در نزديك حاكم بايد حق را از هر كس كه باشد برعهده گيرد
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و بيگانه نگذارد به او بايد در اين راه. ملازم حق يا دور و آن را حساب خدا شكيبايي پيشه كند

و اطرافيانش باشد و هرچند اين رفتار با خويشاوندان زيرا عاقبت اين كار با همه دشواري،بگذارد

.كه در پي دارد، پايانش پسنديده است

صورت آشكار با آنان در ميان اگر مردم گمان كنند كه تو بر آنان ستم كردي بايد عذر تو به

در اين. در اين كار بايد براي آنان روشنگري شود تا آنان از بدگماني بيرون آيند.دگذاشته شو

مي رفتار و با عذري كه و با مردم مدارا كند و عدل رياضت دهد آورد حاكم بايد نفس خود را به حق

.رسد كه آنان را به سمت حق دعوت كردن صواب است به آنچه كه بخواهد مي

 سومو حكمت سي

مي حكمت به صلحاين و عمل به معاهدات صلح .پردازد گرايي

آن. گرايي را دنبال كند حاكم بايد با عمل به معاهدات صلح شيوه صلح و عمل به اين اصل

و رضايت. اهميت اساسي در اصلاح جامعه انساني دارد اگر دشمني حاكم را به صلح دعوت كند

به.بايد آن را بپذيرداو خدا در آن نهفته باشد، وجود آيد، موجب چون اگر ميان دو دشمن آشتي

مي آسايش سپاهيان مي و حاكم را از اندوه رهايي مي شود و شهرها ايمن از. گردد بخشد البته پس

مي به تا وجود آمدن آشتي هرگز نبايد دشمن را دست كم گرفت كه او تلاش كند به تو نزديك شود

و بر تو چيره شود تو را غافل و احتياط. گير كند پس حاكم بايد در مراودت حكومتي دورانديشي

و با متهم كردن خوشبيني به راه خوش .گماني نرود پيشه كند

و در حكومت خود به او امان داده به عهد خود بايد وفا اگر حاكمي با دشمن خود پيماني بسته

و نسبت به آنان امانت نگه دا و آنچه را كه برعهده گرفته رعايت كند و خدا را مانند سپري در كند رد

و وفاي. برابر پيمان قرار دهد تا پيمان محفوظ بماند چون مردم در هيچ چيزي مانند احترام كردن

يك به عهد سخت هم و و اختلاف داستان و آنان با همه گوناگوني در صدا نيستند نظرهاي پراكنده،

هم اين دو خصلت بر ديگر واجب يك هاي خداوند و .ا هستندصد داستان

و آنان مشركان نيز مانند مسلمانان وفاي به عهد را ميان خود لازم مي و نيز دانند بدفرجامي

را. شكني را دريافتند پايان ناگوار پيمان وبهكه پس حاكم آنچه  نبايد عهده گرفته نبايد خيانت كند

و بداند كه فقط و دشمن را در پيمان خود فريب ندهد نادان بدبخت بر خدا پيمان خود را بشكند

.كند دليري مي

و آسايشي براي ديگران نباشد، و امنيت و آسايش قرار گيرد حاكم بايد از اينكه خود در امنيت

و مانند. پرهيز كند و آسايش را در ميان تمام بندگان خدا قرار دهد زيرا او بايد با رحمت، امنيت
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و در كنارش زندگي نمايندحريمي استوار سازد تا مردم با استواري آن بيارا .مند

و دو طرف بايد به آن وفادار باشند :در پيمان سه ويژگي بايد رعايت شود

،در پيمان خيانت نشود)الف

،گرايي ممنوع است در پيمان هرگونه فريب)ب

به بيان در پيمان)ج .وجود نيايد صراحت بايد وجود داشته باشد تا ضرورتي براي تأويل آن

و برقرار گرديده نبايد براي بر هم زدن آن خلاف معناي لفظ مبناي داوري اگر پيماني استوار

و صراحت لفظ براي بيان مقصود كافي است بر. قرار گيرد  يعني نبايد سختي پيماني را كه خدا

كه. گردن حاكم نهاده موجب برهم زدن ناحق آن پيمان گردد زيرا شكيبايي حاكم در كار دشواري

ميدر آن گشايش  و پايان نيكويش را انتظار از اميدواري كشد، بهتر از فريبي خواهد بود كه

او. ترسد بازخواست آن مي و آخرت چنان از و پيمان بشكند، خدا در دنيا اگر حاكمي عهد

.بازخواست خواهد كرد كه نتواند درخواست بخشش كند

 چهارمو حكمت سي

.شده استدر اين حكمت به پرهيز از خونريزي تأكيد

را چون. حاكم بايد از خونريزي پرهيز كند و نارواي انسان چيزي مانند ريختن خون ناحق

مي. رساند مردم به كيفر نمي و نعمت را از ميان از طرفي ريختن خون ناحق گناه را بزرگ كند

مي مي و رشته عمر را . گسلد برد

هايي است كه از يكديگر ريخته خون كند، درباره خداوند در روز واپسين نخستين داوري كه مي

و نيرومند در اين. شده است و نامشروع استوار صورت بناي حكومت با ريختن خون حرام

مي نمي و سستي حكومت و خون به ناحق ريختن موجب ناتواني آن گردد و دولت را از صاحب شود

مي مي و به ديگري واگذار د. كند گيرد و به عهد ر حكومت تو كشته شود، پس اگر كسي به ناحق

و چنين عملي قصاص دارد و خدا عذري نخواهد بود .براي تو نزد من

و به كسي و تازيانه يا شمشير از دست او بيرون رود و اشتباه شود اگر حاكم دچار تندروي

و شمشير زدن پرداخته شود به. آزار برساند، بايد بهاي تازيانه واسطه او نبايد احساس كند كه

و بزرگي و قدرت خود برتر از ديگران است كهايا دولت به خون حساس كند هاي كشته شده را

و همه مردم چون. نپردازد آنانخاندان  در اعمال قانون در حكومت اسلامي نسبت به قانون برابرند

مي براي همه جامعه . گيرد يكسان صورت
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 پنجمو حكمت سي

م .شودياين حكمت به دوري از خودپسندي مربوط

و بر چيزي كه موجب خودستاني مي چون. شود، تكيه نكند حاكم بايد از خودپسندي بپرهيزد

و استقبال كردن از چاپلوسي از مهمترين  از طرفي. نفوذ شيطان استهاي راهعلاقمندي به ستايش

مي شيطان به .كند واسطه اين دوستي عمل نيكوكاران را نابود

مي. پسندي خودسازي انجام دهدحاكم صالح بايد به جاي خود كه اين روش موجب ازشود

و عمل صالح او پايدار بماند وجودنفوذ شيطان در .خود بكاهد

اين دو از مهمترين عوامل نفوذ شيطان. خودپسندي حاكم تمهيدي براي خودستاني اوست

مي به ص. دارندد كه اعمال نيكوي او را از ميان برمينآي شمار ببنابراين حاكم جايهالح بايد

.خودپسندي، خودسازي پيشه كند تا با از ميان برداشتن نفوذ شيطان اعمال صالح او پايدار بماند

 ششمو حكمت سي

و وعده اين حكمت در ارتباط با اجتناب از منت بي گذاري .مورد است هاي

و وعده شود كه حاكم بايد از منت در اين حكمت خوانده مي بي گذاري د به مردم اجتناب مور هاي

زيرا نيكي او با مردم،ها را چنان بالا نبرد كه از عهده انجام آن ناتوان باشد يعني انتظار. ورزد

همچنين آنچه را كه در حق مردم انجام داده نبايد. شود كه به آنان منت بگذارد موجب نمي

بي. نمايي كند بزرگ هم نبايد وعده من پس حاكم و هم در مورد مورد دهد، هم به مردم ت نگذارد

.نمايي نكند كارهاي خود بزرگ

و برخلاف وعده حاكم بايد هر وعده هاي خود كاري صورت اي كه به مردم داده عمل نمايد

مي. ندهد بي اگر حاكمي بر مردم منت بگذارد، منزلت نيكي را از ميان و احسان را ارزش جلوه برد

ب. دهد مي و روشنايي حق را خاموش چنانچه حاكم كار انجام شده را زرگ نشان دهد، نور

و مردم را برمي در اين. گرداند مي . انگيزاند صورت عمل كردن برخلاف وعده موجبات خشم خدا

و به آن عمل نكند، دشمني بزرگ نزد خداست: چون خداوند فرمود .كسي چيزي بگويد
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 هفتمو حكمت سي

و واقع اين حكمت به موقع مينگر شناسي .پردازدي حاكم در حوزه حكومتي

و واقع در موقع راهبردي اين حكمت تأملي او،است در امر حكومت نگري حاكم شناسي زيرا

و واقع براي پيشبرد امور حكومتي بايد با دو استراتژي موقع را شناسي نگري عمل كند تا تعارضي

:دنبال نداشته باشد به

د :ارددر اين حكمت چهار اصل اساسي وجود

.از شتاب كردن در كارهايي كه انجام آن نرسيده، پرهيز شود.1

و با شجاعت اقدام نمايد.2 .زماني كه انجام كاري فرا رسيده سستي نكند

به.3 و و ستيزگي كرد از زماني كه ضرورت انجام كاري آشكار شود، نبايد لجاجت كلي

ا .ورزيدتنابجسستي ورزيدن بايد

و بهنگام انجام گيردهر كاري در جاي.4 .خود بايد گذاشته شود

و اعمال حكمراني خود را شكل دهد، حكومت او اگر حاكمي با توجه به اين چهار اصل عمل كند

و واقع برپايه موقع گذر كند، بنياد در عمل حكومتي چنانچه از اين اصول. نگري خواهد بود شناسي

.سستي از حكومت در جامعه برپا كرده است

سيحكم  وهشتمت

و خشم استاين حكمت در ارتباط با .اجتناب كردن از سوءاستفاده قدرت حكومت

:كرده استدر اين حكمت حاكمان را از دو چيز منع)ع(امام علي

،استفاده از قدرت حكومت سوء)الف

. خشم بر مردم)ب

است به خود اختصاص حاكم نبايد چيزي را كه بهره همه مردم در آن يكسان)ع(از نظر امام علي

و در ديده،دهد .ها نمايان است، دوري كند زيرا او بايد از چيزي كه توجه به آن لازم است

چون. شود اگر حاكم چيزي را به زور از مردم گرفته باشد از او براي مردم بازستانده مي

و او در حكم هر شهروند ديگر حاكم نبايد از قدرت سوء و اگرياستفاده كند چيزي را از مردم است

از گويد در اين وضعيت به زودي پردهمي)ع(امام علي. شود گرفته باشد از او ستانده مي هاي اعمال

مي پيش ديده فرو مي و مردم داد از حاكم مي افتد و به ستمديده .رسانند ستانند

د و و سركشي نكند و نسبت به مردم تندي و غضب خويش باشد ست حاكم بايد جلودار خشم
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و يورش پيش و از همه اين امور. دستانه نزند به حمله و شدت زبان خود را نگه دارد او بايد تيزي

. خودداري كند تا به حكمت آراسته شود

و فردي خود نگه در حاكم بايد گفتن سخن نسنجيده را ترك كند و و شتابزدگي نكند دار باشد

و يورش تأخير نمايد تا خشم او آرام شود اي را برگزيند، قدرت اگر حاكمي چنين شيوه.تهاجم

مي اختيار به مي. آيد دست كند كه راه بازگشت به سمت البته انسان زماني چنين قدرتي بر خود پيدا

و بداند كه راهيرپرو و همهجزدگار هستي را بسيار به ياد آورد بازگشت به سمت او وجود ندارد

.گردد امور به سمت او باز مي

س  نهمويحكمت

و تجارب گذشتگان استاين حكمت درباره .استفاده حاكم از گفتار

و گفته اين حكمت درباره تجربه و حاكم بايد از آنها ها هايي است كه از گذشتگان برجاي مانده

به زيرا حاكم با يادآوري از كساني كه در گذشته بوده. صورت پايه كار استفاده كند به دست اند

ب مي و آن را در دوره خود.ر آنان چه گذشته استآورد كه يعني او بايد تاريخ مردم را بشناسد

و بازيابي نمايد :ويژه براي حاكم در چند مورد يادآوري گذشته اصل لازم استبه. بازشناسي

.اند حكومت عدلي كه برپا كرده.1

.اند سنت نيكويي كه بنيان نهاده.2

.مانده استجابه)ص(اثري كه از پيامبر.3

. واجبي كه در كتاب خداست.4

و در اين فراز توجه به حكومت عدل حاكم را به برپايي چنين حكومتي تشويق مي سرمشق كند

مي،براي اعمال حكمراني او خواهد بود اوليه مناسبي شود زيرا فهم سنت نيكوي گذشتگان موجب

ن كه او سازه به.هدهاي حكومت خود را بر اين سامانه بنيان از طرفي دريافت ميراث نبوي او را

ميروي در امور حكومتي ميانه گويي حاكمان به واجباتي كه در پس پاسخ. خواندو توجه به خدا

آورد كه خود نيز به چنين شيوه معقولي كتاب الهي به آنها اشاره شده براي حاكم امكاني فراهم مي

.اقدام نمايد

ما حاكم بايد به شيوه او بايد در پيروي. رفتار كرديم، اقتدا نمايد كشورداري با مردمدر اي كه

و به من. عهده او واگذار شده بكوشد از هر چيزي كه در اين عهدنامه وجود دارد در اين عهدنامه

اي شتابد، بهانه برهان را بر حاكم به استواري تمام كردم تا هنگامي كه نفس او در پي هواي خود مي

.نداشته باشد
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 كمت چهلمح

مسردر اين حكمت از پرو و انجام ميئودگار براي سعادت .كند ليت كمك طلب

مي)ع(امام علي خواهم كه با رحمت در پايان عهدنامه اشاره نمودند كه من از خداي متعال

و تو  و قدرت بزرگ خود بر انجام هرگونه درخواست كه خشنودي او در آن است به من فراگير

.توفيق دهد

ا عليدر :به چند نكته اشاره كرده است)ع(ين حكمت امام

بي.1 و و قدرت عظيم مي از رحمت گسترده خدا هاي ما را عنايت گيرد كه خواسته پايانش كمك

.فرمايد

و آفريده.2 و تو را در هر چه رضاي او در آن است، در داشتن عذر آشكار نزد او اش من

.موفق كند

و.3 .يا كار نيكو در كشور از ما برجاي ماندنام نيك ميان بندگان

دو.4 و بزرگواري خود را .چندان نمايد نعمت خود را بر ما تمام

مي.5 و شهادت تمام نمايد از ذات اقدس و تو را با سعادت .خواهد كه پايان زندگي من

.ها به سمت او بازگشت خواهند كرد طور قطع همه انسانبه.6

او)ص(درود بر رسول خدا.7 و پاكيزه .و اولاد پاك

م و خذأمنبع

.53نامه البلاغه، الاسلام، نهج فيضـ
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